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  چكيده
ساز است. ايـن عقيـدة ملاّصـدرا كـه     يگانه امر حقيقت» وجود«ملاّصدرا معتقد است كه 

ت و  «دهد و حتيّ بر مبحث نام دارد، مبناي فلسفة او را تشكيل مي» اصالت وجود« ماهيـ
ت و مباحـث مـرتب    تأثير مي» احكام آن ط بـا آن از  نهد. پذيرش تأثيرپذيري مبحـث ماهيـ

هايي، از جملـه تأثيرپـذيري حـد تـام از اصـالت وجـود، را در پـي        لازمه ́اصالت وجود
هاي حد تّـام منطقـي را نـدارد. در ايـن مقالـه، بـا       ها و اشكالتواند داشت كه ضعف مي

تحليلي، امكان تأثيرپذيري حد تـام از اصـالت وجـود، بـه عنـوان امـر        ـ روشي توصيفي
حقيقت در فلسـفة  «ايم كه ها نشان دادهاشياء را با تكيه بر اين فرضيهدهندة حقيقت نشان

كنندة حقيقت اشـياء اسـت، قطعـاً از    يابد و حد نيز كه منعكس ملاّصدرا با وجود معنا مي
تنهايي تمـام حقيقـت شـيء واقـع     در فلسفة ملاّصدرا صورت به«، »پذيردوجود تأثير مي

در «و » نعكس كـردن صـورت تغييـر خواهـد يافـت     شود و حد تام در فلسفة او به ممي
فلسفة ملاّصدرا پاية حد، يعني ماهيت، محفوظ مانده و با اجزاي ماده و صـورت ظهـور   

نتايجي، از جمله تحول معناي حد تـام  ́ تأثيرگذاري اصالت وجود بر حد تام». كرده است
تـام منطقـي، را در    اش و گستردگي فايدة حد تام فلسفي نسبت بـه حـد  از وجه منطقي

  دارد.  پي
ت، اعتبـار بشـرط        :اه واژهكليد لايـي  ملاّصدرا، اصالت وجـود، حـد تـام، حقيقـت، ماهيـ

 صورت.  ماهيت،
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  مه مقد .1
از احكام باب تعريف و تصور در منطق است كه، بنا بر قول مشهور، از تركيـب دو  ́ حد تام

قريب، و ديگري جزء أخص؛ يعنـي، فصـل   آيد: يكي جزء أعم؛ يعني، جنس جزء پديد مي
، 233: 1989سـينا،  ؛ ابـن  81: 1404يابـد (فـارابي،   مطابقت تام مي ́قريب؛ و با ماهيت انواع

) و، به اين ترتيب، معلوم تصوريِ تامي از ماهيات تام خارجي يا همان مصـاديق انـواع   232
معقـولات ثـاني   «ور، حـد تـام از   كند. با در نظر گرفتن قول مشـه در ذهن ايجاد مي́ ماهوي
ري،  » منطقي ) و، از 395: 1381خواهد بود كه ظرف عروض و اتصّافشان ذهن است (مطهـ

دانـيم كـه   تواند داشـت. مـي  گونه ارتباطي با خارج بجز مطابقت با خارج نمي اين رو، هيچ
ن را اختصاص ماهيت به موطن ذهن نيز به شيوة ديگري محدوديت حد تام در ظـرف ذه ـ 

شناختي ارسطو نيز با همين احكام همراه اسـت  شود. مبحث حد تام در آثار منطقسبب مي
تواند داشت ) لذا، حد تام، بنا بر قول مشهور، فقط يك تفسير مي723،  850: 1378(ارسطو، 

 تام، از جملـه  و آن تفسيرِ منطقي و كاملاً ماهوي و ذهني است. مباحث ملاّصدرا دربارة حد
أللمّعات المشرقيه في الفنون دة حد تام، فايدة حد تام و معقول ثانيِ منطقي دانستن آن در قاع

اش يكسره بيانِ رأي مشـهور اسـت   از آثار منطقي ألرسّالتان في التصّور و التصّديقو المنطقيه 
  ).309:  1425؛ شيرازي، 10: 1362(شيرازي، 

ات     اما، در فلسفة ملاّصدرا، به موجب در دست بودن محلّ انتزاعِ حد تـام؛ يعنـي، ماهيـ
تـوان در  )، مـي 233و  230الـف:  1392نوعي و طرح شدن مبحث كليّات خمس(شيرازي، 

فلسفة وجودي ملاّصدرا از حد تام سخن گفت و به تفسير دومي از حد تام نيز دست يافت. 
لا، ؛ يعني، اعتبار بشرطدر تفسير فلسفي حد تام، چون اجزاي حد تام فقط با حيثيت فلسفي

مركبّ از مـاده و صـورت خواهـد بـود. تـأثيرآراي متفـاوت        ́توانند ظهور كنند، حد تاممي
رابطـة وجـود و   «، »اتحّادي دانسـتن رابطـة مـاده و صـورت    «ملاّصدرا با مشاّييان، از جمله 

ظهور آن  ،  بر اين تركيب جديد از حد تام به»حركت جوهري«و » اصالت وجود«، »ماهيت
  انجامد. با حيثيت نحوة وجود مي

ت بـه امـر    1دانـان مشـّايي  تا قبل از ملاّصدرا، به اتفّـاق آراي فيلسـوفان و منطـق    ، ماهيـ
كنندة ذاتيات يا ماهيت شيء؛ يعني، جنس و فصل، تعريف ساز و حد به امر منعكس حقيقت

؛ همـو،  31الـف:  1404، ؛ ابـن سـينا  723،  850: 1378؛ همـو،  208: 1366شد (ارسطو، مي
و، از ايــــن رو، ســــبب  )7: 1375؛ همــــو، 48ب:  1404؛ همــــو، 233 -  232:  1981
شد. اما، ملاّصدرا، ناپذيري باب حد و ماهيت از يكديگر و گره خوردن آنها به هم مي جدايي
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از دهد و، مسير حقيقت را از ماهيت به وجود تغيير مي́ از يك سو، با اصالت دادن به وجود
ت     سوي ديگر، به پيروي از ابن سينا، در فلسـفه بـا اعتبـار بشـرط     لايـي بـه بحـث از ماهيـ

لايي براي جنس و فصل، پردازد و با قول به محلّ انتزاع واقع شدن اجزاي ماهيت بشرط مي
)، 60: 2، ج1981دهندة حد تام هستند (شيرازي، كه معقولات ثاني منطقي و اجزاي تشكيل

پذيرد. سپس، با ايـن عقيـده زمينـة لازم    لايي ماهيت را به عنوان ماهيت تام مياعتبار بشرط
كند و براسـاس آن روشـن   براي ادعاي محصور نبودن ماهيت به ماهيت ذهني را فراهم مي

سازد كه حد نيز  لزوماً امري ماهوي و ذهني نيست؛ مدعايي كه با تكيه بـر تـأثير چهـار    مي
، »رابطة اتحّـادي مـاده و صـورت   «بر جزء صورت ماهيت؛ يعني،  رأي اختصاصي ملاّصدرا

ت    «، »لبس بعـد از لـبس  «توارد صورتها بر ماده به طور « و » رابطـة اتحّـادي وجـود و ماهيـ
  شود.، اثبات مي»اصالت وجود«

موضوع مذكور در فلسفة ملاّصدرا از آن حيث اهميت دارد كه سبب رفـع ايـن اشـكال    
اينكه جايگاه حد در منطق است و حد بالأصاله امـري مـاهوي (شـيرازي،    شود كه آيا با مي

توان در فلسفة او از حد سخن گفت؟ علاوه بر اين، فايدة آن ) و ذهني است، مي35: 1363
الوجودي ملاّصدرا بـدون فـرض تأثيرپـذيري    چيست؟ سخن گفتن از حد در فلسفة اصالت

ي ارتباط وجود با حـد در فلسـفة ملاّصـدرا    ناتمام است. از همين رو، چگونگ́ حد از وجود
  ايم، پيشينة پژوهشي ندارد.موضوعي شايسته و بايستة پژوهش است كه، تا آنجا كه ما جسته

  
  . نظر ملاّصدرا دربارة ماهيت و ارتباط آن با حد تام2

ت از    يگانه حالت مفروضِ جايگاه قائل شدن براي حد در فلسفه ارتباط داشتن آن بـا ماهيـ
ت وابسـته      كردن ماهيت مي ث منعكسحي تواند بود و هر گونه تبييني از ايـن امـر بـه ماهيـ

گيرد است؛ زيرا حد از احكام ماهيت است. لذا، در بحث از حد تام نيز ماهيت مبدأ قرار مي
الوجـودي  و هر گونه تفسيري از حـد تـام در حـوزة فلسـفه، از جملـه در فلسـفة اصـالت       

از ماهيت آغاز كرد. از اين رو، بيان تأثيرگذاري اصالت وجود بر حد تام در ملاّصدرا، را بايد 
انديشة فلسفي ملاّصدرا نيز با تأثيرگذاري اصالت وجود بر ماهيت كه پاية حد اسـت، آغـاز   

شود. اين بدان معناست كه چون ورود ملاّصدرا به ماهيت و احكام آن تحت تأثير ديدگاه مي
ود است، به جايگاه ماهيت در انديشة او از عقيدة وي دربـارة اصـالت   او دربارة اصالت وج

  توان پي برد.وجود مي
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؛ سـبزواري،  77- 78: 1389هاي فلسفي (طباطبايي، دركتاب» امورعامه«به استناد مبحث 
مقدمة بحـث از چيسـتي   » ماهيت«و » وجود«تحليل واقعيتها به دو حيثيت  )،31: 1، ج1392

شـود، چـرا كـه اساسـاً     پذير ميترسيم گيرد و اصالت با نظر به خارجقرار ميمتعلقّ اصالت 
پس از پذيرش اينكه واقعيتي هسـت،  » ماهيت«و » وجود«تحليل اشياي خارجي به دو جزء 

مصـداق وجـود و   ́ ملاّصدرا نيز معتقد است كه هر واقعيت موجـود در خـارج   .دهدرخ مي
. )211ج: 1392؛ همــو، 220الــف: 1392همــو،  ؛2: 2، ج 1981(شــيرازي،  ماهيــت اســت

ت «و » وجـود «هـم بـه نامهـاي     سان، از هر واقعيتي دو مفهوم مغـاير بـا   بدين انتـزاع  » ماهيـ
كند و هرگونه بحثـي  شوند. او با قول به اصالت وجود به اعتباري بودن ماهيت حكم مي مي

، 1981(شيرازي،  داندممكن مي از ماهيت و، به طريق أولي، احكام ماهيت را، به تبع وجود،
  ). 322ج: 1392همو،    ؛87، 328: 3ج

به عقيدة ملاّصدرا، چون موجود بودن در خارج مساوق با تشخصّ اسـت، فقـط امـري    
را داشـته   )،70: 1388(شـيرازي،   تواند اصيل باشد كه شرط موجوديت؛ يعني، تشخصّمي

ت در   ).28: 1363باشد و منشأ آثار نيز باشد (شيرازي،  از همين رو، وي فرض تحققّ ماهيـ
كند و، بدين ترتيب، عقيدة خود در باب متعلقّ خارج را به دليل فقدان شرط مذكور نفي مي

به مسألة تحققّ داشتن  ماهيت سازد. بر اين اساس، نوع نگاه ملاّصدرا بهاصالت را آشكار مي
بنـا بـر    بيعي همان ماهيت اسـت و، گردد؛ زيرا كليّ طيا نداشتن كليّ طبيعي در خارج بازمي

شك، فرضي باطل است. از همين رو، او نسبت اصالت وجود، فرض تحققّ كليّ طبيعي، بي
كند كـه، براسـاس   واقعيت خارجي با كليّ طبيعي را در قالب رابطة حاكي و محكي بيان مي

، 1981( شـيرازي،   خـود خـارج نيسـت، بلكـه صـرفاً حـاكي از خـارج اسـت        ́ ماهيت́ آن
  ).403  :1ج

شود، اين است كه چون از نظر وي آنچه از اقوال ملاّصدرا در بيان اصالت وجود فهم مي
ت بالـذاّت اسـت (شـيرازي،     ́ ملاك اصالت )، فقـط چيـزي   38: 1، ج1981داشتن موجوديـ

تواند اصيل باشد كه بتواند واقعيت را پوشش دهد و، به عبارتي، از سنخ واقعيت باشد. به  مي
تواند اصيل باشـد و هرگونـه فـرض ديگـري     وي، با نظر به واقعيت، فقط وجود مي عقيدة

شود؛ زيرا غير از وجود فقط ماهيت قابل تحققّ است و ماهيت به دليـل وضـعيت   منتفي مي
تواند موجوديت بالذاّت داشـته باشـد و اصـيل    تساويِ نسبتي كه با وجود و عدم دارد، نمي

ه ترجيح بلامـرجح را در پـي خواهـد داشـت. بنـابراين، از نظـر       دانستنش تالي فاسد قول ب
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ة    ملاّصدرا، از ميان دو امري كه از اعيان قابل انتزاعند، آنچه اصيل است، وجود اسـت و بقيـ
  ).10: 1363شوند ( شيرازي، مند ميامور به واسطة آن از وجود بهره

جود است وجـود اسـت، وي   اگرچه، به عقيدة ملاّصدرا، آنچه اصالتاً در ظرف خارج مو
الف: 1392؛ همو، 101: 1، ج1981داند (شيرازي، ماهيت را منتزع از وجود و متحّد با آن مي

ت    ). از همين رو، با اينكه او ماهيت را متعلقّ اصالت نمي136 ت ماهيـ داند، منكـر موجوديـ
: 2، ج 1981ازي،  نيست، بلكه براي ماهيت نيز به موجوديتي البتهّ بالعرض قائل است (شير

  ). 16ب: 1392؛ همو ، 235، 236
پيداست كه قول ملاّصدرا به موجوديت بالعرضِ ماهيت راه ورود به تفسير حد تـام بـر   

كند. در عين حال، متوقفّ نشدن وي در اصل ماهيت و روي اساس اصالت وجود را باز مي
ت تـام در     لاييِآوردنش به اعتبارات ماهيت و تمركز بر اعتبار بشرط ماهيت به عنـوان ماهيـ

مسير تفسير حد در فلسفه را تغيير  ́فضاي فلسفه و نيز قرارگرفتن ماهيت تحت ساية وجود
  بخشد.كند و بدان وجه فلسفي ميدهد و، بنا براين، وجه منطقي حد را متحول ميمي

  
  . تحول معناي حقيقت در فلسفة ملاّصدرا و ارتباط آن با حد تام3
ات شيء اسـت (مظفـّر،   حدات   105: 1392تام عبارت از تعريف شيء به جميع ذاتي ). ذاتيـ

شيء مقوم حقيقت يا ماهيت شيء هستند و ماهيت در پاسخ به چيسـتيِ اصـل، حقيقـت و    
ساز اسـت  ). پس، ماهيت، در واقع، حقيقت176ب: 1392آيد (شيرازي، جوهر هر شيئي مي

  ت شيء؛ يعني، اجزاي ماهيت، يا همان حقيقت، است.و حد عبارت از تعريف ذاتيا
شود و حد تام انعكاس ذات، ماهيت يا حقيقت اشياء با جنس و فصل بيان مي ́در منطق

در قالب ماده و صورت ́ جنس و فصل است. در فلسفه نيز چون اين دو جزء با تغيير اعتبار
ر فلسـفة مشـّاء و چـه در فلسـفة     چـه د  توان از حد تام سخن گفـت. ، مياندمحفوظ مانده

كنيم و، سپس، جنس و فصـل  ملاّصدرا ابتدا ماهيت خارجي را به ماده و صورت تجزيه مي
كنـيم.  حمل مي́ گاه، آنها را بر يك ماهيت و ماهيات مشابه با آنرا از آنها انتزاع مي كنيم. آن

ام به عنوان امر مركبّ از جنس و از اين رو، حتيّ در فلسفة ملاّصدرا نيز نگاه منطقي به حد ت
شـود.  اي به خاصيت حمل اجزاي حد تام نيز وارد نمـي تواند حفظ شود و خدشهمي́ فصل

يابد، فقط دامنة حمل است، نه خاصيت حمل، بدين معنـا  آنچه در حد تام فلسفي تغيير مي
نه خود انواع؛ و ماده و  كه در فلسفه خاصيت حد تام؛ يعني، حمل، متوجه افراد انواع است،

صورت افراد برابر نيستند كه حد بر همة آنها قابل حمل باشد. پس، جـنس و فصـل حفـظ    
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لايي ماهيت، كه محلّ انتزاع اعتبار لابشرطي ماهيت اسـت،  شده است، چرا كه اعتبار بشرط
ثـاني  قرار دارند، بـا داشـتن معقـول     حفظ شده است و چون اعتبارات ماهيت در طول هم

ت      ́ فلسفي ́ معقول ثاني منطقي را هم خواهيم داشـت. حتـّي فـارغ از لحـاظ اعتبـارات ماهيـ
ترين خاصيت اند، همچنان مهملايي ظهور كردهاجزاي حد تام، كه در فلسفه با اعتبار بشرط

لايي دارند، همچنـان  حد تام؛ يعني، خاصيت حمل، را دارا هستند. زيرا اگرچه اعتبار بشرط
از آنجا كه ملاّصدرا وري انتزاعي و از سنخ مفاهيم هستند و مفاهيم خاصيت حمل دارند.  ام

لايي دربارة ماهيت؛ يعني، ماهيت مركبّ از نيز همانند مشاّييان در حوزة فلسفه اعتبار بشرط
)، در فلسفة او 200الف: 1392گزيند (شيرازي، ماده و صورت، را به عنوان ماهيت تام برمي

توان از حد تام سخن گفت. اما، او بنا بر رأي اختصاصي خود؛ يعني، تركيب اتحّادي يز مين
) و تغييـر معنـاي    208ب: 1392ماده و وصورت، به فاني شدن ماده در صورت (شيرازي، 

شود؛ امري كه اولين وجـه افتـراق رأي او از   حقيقت از كلّ ماهيت به جزء صورت قائل مي
  ست.               رأي مشاّييان ا

(شـيرازي،  ملاّصدرا دربارة رابطة ماده و صورت به تركيب اتحّـادي آن دو قائـل اسـت    
يعني، ماده را محل، صورت را حالّ و جسم را كه حاصل تركيب اين دو )؛ 136الف: 1392

رسـد  به نظر مي).  666:  1، ج1392(سبزواري، است، مركبّ خارجي در نظر گرفته است  
يابد تا در نتيجة ماده و صورت اتحّادي نباشد، حكم صورت به ماده تعميم نميرابطة  كه اگر

مادّه در صورت مستهلك شود و فقط يك چيز؛ يعني، صورت، باقي بماند تـا ملاّصـدرا    ́آن
، 1981تنهايي، تمام حقيقت شيء است (شيرازي، بتواند حكم كند كه در فلسفه صورت، به

  ). 300: 5ج
شود. ، اهميت اتحّادي بودن رابطة ماده و صورت در مبحث حد تام روشن ميسانبدين
رسد كه اگر نوع تركيب آن دو انضمامي فرض شود، اولاً، جـايي بـراي صـورت    به نظر مي

مانـد؛ زيـرا هميشـه ورود     سـاز اسـت، بـاقي نخواهـد    آخر كه در فلسفة ملاّصدرا حقيقـت 
گـاه  اي قبلـي اسـت و در تركيـب انضـمامي هـيچ     صورتهاي جديد ملازم با زوال صـورته 

هايي نخواهيم داشت تا بتوانيم صورت آخر را كه نزد ملاّصدرا ملاك شيئيت شـيء  صورت
  )، داشته باشيم.  35، 36: 2(شيرازي، جاست 

كند، اگر تركيب صـورت و مـاده انضـمامي باشـد، بـه      همچنانكه ملاّصدرا خود بيان مي
اند، ديگر ممكن نيست كه يكي طرفين مستقلّ از هم و بالفعل́ انضماميحكم اينكه در رابطة 

) و، در نتيجه، با در كـار نبـودن قـوه    131ب: 1392بالقوه و ديگري بالفعل باشد (شيرازي، 
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صورتها را نيز نخواهيم داشت؛ زيرا پذيرندة همة صورتها؛ يعني، مـاده، را كـه قـوة محـض     
راي ورود صورتها را دارد، نخواهيم داشت. بر اساس تركيب است و نقش مهياكنندة زمينه ب

ب: 1392اتحّادي ماده و صورت، اين استعداد مـاده مسـتهلك در صورتهاسـت (شـيرازي،     
پيوندد و ) و، از همين رو، تحققّش در ضمن صورتها (نه با انضمام به آنها) به وقوع مي208

  وجود مستقليّ ندارد. 
اي اتحّادي كال طرح شود كه اگر رابطة ماده و صورت را رابطهثانياً، ممكن است اين اش

 توانيم ماهيت را با حد تام تعريف كنيم. زيرا حد تام لزوماً بايد مركبّ از دو جزءبدانيم، نمي
. جـنس و فصـل از مـاده و صـورت انتـزاع      الإمتياز(فصل) باشدالإشتراك(جنس) و مابهمابه
يابد و، تركيب اتحّادي يابند، ماده در صورت انحلال مي ́صورت شوند. حال، اگر ماده و مي

ناقص خواهد مانـد. ايـن در   ́ توان جنس را از ماده انتزاع كرد. بدين ترتيب، حد تاملذا، نمي
ات      حالي است كه جنس و فصل حتيّ از ماهيات بسيط هم قابل انتـزاع انـد. پـس، از ماهيـ

شوند. لذا، آنچه محلّ اشكال است، تركيب اتحّادي ماده يمركب هم، به طريق أولي، انتزاع م
چنانكه بيان شد، فرض تركيب اتحّادي ماده و صورت با شرايط حـد  و صورت است. زيرا 

  انجامد.سازگار نيست و به بطلان مي́ تام
توان گفت كه اشكال مذكور فقط با فرض تركيـب انضـمامي   در پاسخ به اين اشكال مي

لايـي صـورت   ماده كه همان اعتبار بشرط́ تواند وارد باشد كه مطابق با آنميماده و صورت 
تواند از كنار صـورت حـذف   به طور كليّ مي ́است، به دليل وجود مستقلّ خود از صورت

هـاي  شود. اما، بنا بر تركيب اتحّادي ماده و صورت، نه فقط مادة پيشـين، بلكـه همـة مـاده    
شوند. لـذا، در تركيـب اتحّـادي مـاده و     در صورت جمع مي» لبسٍ مع لبسٍ«به نحو  پيشين
 جنس همچنان حفظ شده است و فقط اعتبار آن به ماده تغيير يافته است.́ صورت

ت     با توجه به بيان مذكور از رابطة اتحّادي ماده وصورت، طبيعتاً آنچـه حقيقـت و فعليـ
؛ زيرا حقيقت هميشه بـه حيـث   زند، جزء صورت شيء است و نه مادة آنشيء را رقم مي

فعليت مربوط است. قول ملاّصدرا به تمام حقيقت واقع شدن صورت، پس از رابطة اتحّادي 
ماده و صورت، از رأي او دربارة نحوة توارد صورتها بر ماده اثر پذيرفته است كه، طبـق آن،  

پـذيرد  را مـي » از لـُبس لبُس بعد «ملاّصدرا برخلاف مشاّييان، ورود صورتها بر ماده به طور 
) و صورت آخر را كه شأنيت تمام حقيقت واقـع شـدن را دارد،   200الف: 1392(شيرازي، 
  آورد.پديد مي
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ساز در هر شيئي جـزء صـورت از   اگرچه نزد ملاّصدرا نيز، مانند مشاّييان، عامل حقيقت
؛ شـيرازي،  63،  60الـف:  1404؛ ابن سينا، 222،  269: 1366كلّ ماهيت آن است (ارسطو، 

سازي از ناحيـة  بخشي و حقيقت)، چون در فلسفة ملاّصدرا خاصيت فعليت306الف: 1392
يابد و مسـير  شود، جزء صورت در فلسفة او حيثيت وجودي ميوجود به صورت اعطا مي

  دهد.صورت را از طريق هيأت مشاّيي آن تغيير مي
آشنايي با نگاه ملاّصدرا به كيفيت رابطة ماده و صورت، كه طبـق آن فقـط يـك     پس از

، واضح است كه آنچه حد تام واقـع  )132ب: 1392(شيرازي،  2ماندصورت بالفعل باقي مي
بـدان معنـا   ́ تمام حقيقت واقع شدنِ صورت به تنهـايي شود، انعكاس صورت است. اما، مي

صورت است، بلكه به حكم رابطة  اتحّادي ماده و صـورت  نيست كه حد تام فقط انعكاس 
اجزاي حد تام به صورت حامـل مـاده تقليـل    ́ با انحلال ماده در صورت́ در فلسفة ملاّصدرا

لذا، تركيب اتحّادي مـاده و  يابند و حد تام فقط انعكاسِ صورت حامل ماده خواهد بود. مي
  دهد.تام از اصالت وجود را تشكيل ميگام نخست بيان تأثيرپذيري حد ́ صورت

ت    ملاّصدرا، برخلاف مشاّييان، متعلقَ حقيقت را از كلّ ماهيت به جزء صـورت از ماهيـ
: 5 ، ج1981(شـيرازي،  » تمام حقيقت شيء صورت آن اسـت «و با جملة  3داندمنحصر مي

رة معنـاي  كند. از همين رو، پيگيري ديـدگاه ملاّصـدرا دربـا   ) بدين مطلب تصريح مي 300
شود و، در ادامه، نحوة تعريف او از صورت در از ديدگاه او دربارة صورت آغاز مي́ حقيقت
گيرد، با متعلقّ حقيقت در نزد وي ارتباط مستقيم اش، كه طبق اصالت وجود شكل ميفلسفه
  شود كه متعلقّ حقيقت نيز تفسيري وجودي بيابد. يابد و سبب ميمي

اه نخست، تعريف ماهيت عبـارت اسـت از آنچـه در پاسـخ بـه      از نظر ملاّصدرا، در نگ
) و 176ب: 1392آيـد (شـيرازي،   پرسش از چيستيِ اصل، حقيقت و جوهر هر شـيئي مـي  

ا، در نـزد ملاّصـدرا كـه حقيقـت را        دانـد  مـي » وجـود «حاكي از تمام ذات شيء است. امـ
ام حقيقـت شـيء باشـد،    تواند تم)، ماهيت نمي10: 1363؛ همو، 89: 1، ج1981شيرازي، (

يابد. نهد و در آن راه ميالوجودي او وجود در حقيقت شيء تأثير ميبلكه در فلسفة اصالت
حقيقت هر شيئي وجود خاص يا «اين عقيدة ملاّصدرا در بيان او چنين منعكس شده است: 

يـابيم  . از سخن مذكور درمي)2:  5، ج 1981شيرازي، » (نحوة وجود خاص آن شيء است
ه ماهيت تأثيري در حقيقت شيء ندارد و مقوم حقيقت هر شيئي همان چيزي اسـت كـه   ك

). وي، سپس، با 2:  5، ج 1981كند (شيرازي، ياد مي» نحوة وجود«ملاّصدرا از آن با عنوان 
صورت را تمام حقيقت هر  )269: 4شيرازي، ج(́ »صورت«تعبير كردن نحوة وجود شيء به 
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) و در اين باره ميان بسايط و مركبّات اسـتثنا قائـل   300: 5رازي، جكند (شيشيئي معرفّي مي
  ).238: 1382؛ همو، 35:  2شود (شيرازي، جنمي

بدين ترتيب، با تمركز بر كاركرد حد تام؛ يعني، منعكس كردن حقيقت، ساختار منطقـي  
تنهـايي  به ريزد و براي شناخت اشياء از طريق حد آنها داشتن صورتكليّ فرو ميحد تام به
تنهايي، تمـام  كند و ديگر به دو جزء جنس و فصل نيازي نيست؛ زيرا صورت، بهكفايت مي

سـاز  حقيقت شيء واقع شده است. اما، چون وجود در فلسفة ملاّصدرا يگانـه امـر حقيقـت   
توانـد بـا وجـود ارتبـاط     )، صـورت نمـي  10: 1363؛ همو، 89: 1، ج1981شيرازي، است (

به عبارتي، تمام حقيقت واقع شـدن آن در انديشـة ملاّصـدرا بـدون فـرض      نداشته باشد و، 
ت كـاملاً   ارتباط آن با وجود محال است و او نمي تواند همچون مشاّييان حقيقت را با حيثيـ

  ماهوي بپذيرد. 
شـود و كـاملاً وام   از همين رو، اگرچه سير ملاّصدرا در اين مسير نيز با ماهيت آغاز مي

لايي و به شمار آوردن سينا است و عبارت از تغيير اعتبار ماهيت به اعتبارِ بشرطگرفته از ابن
لايي به عنوان ماهيت تـام در سـاحت فلسـفه اسـت، ملاّصـدرا در ادامـة سـير        اعتبارِ بشرط

پيمايد كه مبدأ اش، براساس اصالت وجود، مسيري كاملاً متفاوت با مسير سينوي ميفلسفي
ت مـاهوي      جود بر حد تام ميگذاري اصالت وتأثير شود؛ مبدأي كـه ملاّصـدرا بـا آن حيثيـ

كند و، از اين رو، حقيقت شيء را نه فقط همچون حقيقت را به حيثيت وجودي متحول مي
داند، بلكه حتيّ منحصر شدن آن به جزء صورت را نيز كاملاً مشاّييان عبارت از ماهيت نمي

  داند. واجد حيثيتي وجودي مي
لـُبس  «اين كار را از طريق آراي ابتكاري خودش؛ يعني، توارد ماده بر صورتها به طوراو 

، كه ناشي از رابطة اتحّادي ماده و صورت است، و نيز قول به رابطـة اتحّـادي   »بعد از لبُس
دهد. وي در اين كار ابتدا با تكيه بر رابطة اتحّادي ماده و صورت وجود و ماهيت، انجام مي

حقيقت را از كلّ ماهيت به جزء صورت ́ »لبُس بعد از لبُس«صورتها بر ماده به طور و ورود 
)، سپس از طريق رأي ابتكـاري ديگـرش؛   132ب: 1392دهد (شيرازي، از ماهيت تقليل مي

يعني، رابطة اتحّادي وجود و ماهيت، احكام وجود، از جمله حقيقت، را به صورت مربـوط  
ت وجـودي تغييـر مـي       سازد و حيثيت صورت مي ت مـاهوي بـه حيثيـ دهـد و،  را از حيثيـ

سان، حقيقت، جوهر يا ماهيت را، كه پاية حد است، كاملاً بر اسـاس اصـالت وجـود     بدين
  يابد.كند و، به تبع آن، حد نيز كه انعكاس حقيقت است، تفسيري وجودي ميتفسير مي
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ت در   منظور از حقيقت همان ماهي́ البتهّ، دربارة حد تام ت است، ولي چون معنـاي ماهيـ
يابد، به فلسفة ملاّصدرا، تحت تأثير مبناي اصالت وجود، با معناي مشاّيي ماهيت تفاوت مي

يابد. در فلسـفة ملاّصـدرا   تبع آن، معناي حد تام نيز در فلسفة او با فلسفة مشاّيي تفاوت مي
تواند افادة ة اوست، ماهيت نميچون با به ميان آمدن وجود، كه يگانه منشأ حقيقت در فلسف

́ حقيقت كند، بحث از فايدة حد تام، كه به دست دادن حقيقت شـيء اسـت، بـدون وجـود    
ماند. در عين حال، بايد تكليف ماهيت روشن شود؛ يعني، بايد اثبات شود كه چرا ناقص مي

ماهيت متمركـز   تواند افادة حقيقت كند. در اينجا بحث بر اجزايماهيت نمي ́با بودن وجود
تواند منكر اين شود كه ماهيت اسـت كـه   شود و ملاّصدرا چون در بحث از حد تام نميمي

شود و پـس از بيـان رابطـة اتحّـاديِ     دهد، بر اجزاي ماهيت متمركز ميحقيقت را نشان مي
لايي ماهيت و انحلال ماده در صورت و، در نتيجه، باقي ماندن صورت حامل اجزاي بشرط

از صورت شيء  الأسفار الاربعهدهد و بارها در كتاب ماده، حقيقت را به صورت نسبت مي
  ).300:  5، ج 1981شيرازي، كند (ياد مي» حقيقت شيء«و نه از كلّ ماهيت به عنوان 

پس، با نسبت داده شدن حقيقت به صورت در فلسفة ملاّصدرا، در واقع، وجود در حال 
ست؛ يعني، ملاّصدرا اينجا وجود را به بحث از حقيقـت و، در  نسبت داده شدن به صورت ا

دهنـدة حقيقـت اسـت. در نتيجـه، وي ابتـدا      كند كه نشانواقع، به بحث از حد تّام وارد مي
دهد و، سپس، چون در فلسفة او حقيقت فقط وجود است حقيقت را به صورت نسبت مي

شـود و بـراي توجيـه آن پـس از     و لا غير، بايد رابطة صورت با حقيقت يا وجـود توجيـه   
تصريحات مكررّ به اينكه حقيقت شيء به صورت آن است، بيان جديد خود را بدين گونه 

، ج 1981شـيرازي، كند كه صورت نه خود وجود، بلكه نحوة  وجود شيء است (عرضه مي
4  :269 .(  

با نسبت داده بدين ترتيب، در فلسفة ملاّصدرا متعلَّق حقيقت، ديگر، ماهيت نيست، بلكه 
 ديگر؛ يعني، صورت ت كه، در واقع، خودش دربردارندة جزءماهي شدن وجود به يك جزء

ق حقيقـت بـه نحـوة      ́حامل ماده، است، با تعريف شدن حقيقت به نحوة وجود شيء متعلَّـ
يابد. در عين حال، آنچه نحوة وجود شيء است، چيزي جـز صـورت   وجود شيء تغيير مي

با ماهيت گره خورده است، نيست. لذا، منظور از حقيقت شـيء در مبحـث    حامل ماده، كه
همان ماهيت است، ولي ماهيت كه در فلسفة ملاّصدرا محلّ بحث اسـت، بنـا بـر    » حد تام«

يابد كه عبارت از اين است كه ماهيت، تحـت سـاية   احاطة مبناي اصالت وجود، تغييري مي
تيّ در فلسفة ملاّصدرا هم اگـر حـد تـام را بخـواهيم     كند. حوجود، افادة معناي حقيقت مي
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مطرح كنيم، بايد بگوييم كه همچنان ماهيت است كه بستر حد تام است و ملاّصـدرا هرگـز   
افـادة  ́ ́نمي تواند منكر آن شود. كاري كه او كرده، اين است كه دريافته كه ويژگي حـد تـام  

ارت ديگر، در هر صورت، حد تام نـاظر  كند. به عبحقيقت است كه آن را مديون وجود مي
به ماهيت است، ولي در فلسفه اين ماهيت تغيير يافته است و فارغ از نحوة تحققّـش و بـه   

 صورت»يه ييثُ هن حه و       » مه و وصـورت ظهـور كـرده اسـت. پـس، مـادبا اجزاي ماد
» حادي ماده و صورترابطة اتّ«، »حركت جوهري«صورت هستند كه از آراي ملاّصدرا مانند 

  شوند كه معناي حد تام نيز عوض شود.پذيرند و سبب ميتأثير مي» اصالت وجود«و 
  

  . تأثير اصالت وجود بر حد تام4
در انديشة فلسفي ملاّصدرا راهي بـراي  » صورت«ورود وجود به حقيقت در موضعي به نام 

ملاّصـدرا از وجـود بـه امـر      ورود وجود به ماهيت و پس از آن حد تام اسـت. بـا تعريـف   
) بر اسـاس اصـالت وجـود، رونـد     10: 1363؛ همو، 89: 1، ج1981شيرازي، ساز (حقيقت

كننـدة حقيقـت و   بحث در فلسفة او دربارة حقيقت، ماهيت و حد تام به عنوان امر منعكس
ر يابد. دليل اين امر اين اسـت كـه مقـوم حقيقـت د    ماهيت شيء با روند مشاّيي تفاوت مي

ت را نمـي   فلسفة ملاّصدرا از ماهيت به وجود تغيير مي تـوان بـه   كند، اما چون احكـام ماهيـ
اي به احكام وجود تبديل كرد و حد تام را در شمار احكام وجود دانست، ملاّصدرا در نقطه

اي كه چگونگي آن؛ يعني، چگونگي ارتبـاط  دهد؛ نقطهآنها را به هم پيوند مي» صورت«نام 
  صورت با وجود و، سپس، حد تام با وجود، بايد روشن شود.  يافتن

ت، گـام    ملاّصدرا با تكيه بر ديگر رأي ابتكاري خود؛ يعني، رابطة اتحّادي وجود و ماهيـ
بعدي براي توضيح مدعاي مذكور؛ يعني، سنجش حد بر پاية وجود و ارتباط يافتن صورت 

  سازد. با وجود و، سپس، حد تام با وجود، را ممكن مي
در فلسفه به دو جـزء مـاده و صـورت تحليـل     ́ دانستيم كه حقيقت با حيثيت ماهوي آن

تواند حيثيت وجودي داشته باشد، به شود. اما، در فلسفة ملاّصدرا چون حقيقت فقط ميمي
شود و چنين اتحّادي مجراي موجب رابطة اتحّادي ماده و صورت، ماده در صورت فاني مي

ت وجـودي    نفوذ وجود به صورت، كه جزء ذاتي ماهيت است، و تغيير حيثيت آن به حيثيـ
شود؛ زيرا براساس تركيب اتحّادي فقط جزء صورت از ماهيت بـه نحـو مسـتقل بـاقي     مي
ت، احكـام وجـود در      مي ماند و در فلسفة ملاّصدرا به موجب رابطة اتحّادي وجـود و ماهيـ
يابند. از طرف ديگر، چـون صـورت اسـت كـه     ريّ مياي به نام صورت به ماهيت تسنقطه
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ساز است، حد تام نيز انعكاس همين صورت خواهد بود. با اتحّاد وجود و ماهيت و حقيقت
 سازيافتن وجود در ماهيت، احكام آن، از جمله حقيقت، به صورت به عنوان امر حقيقتراه

ورت به عنوان تمام حقيقت اشياء شود كه حقيقت در قالبِ صيابند. اين سبب ميتسريّ مي
معنا يابد و صورت موجبِ تشخصّ اشياء شود و فردساز؛ يعني، واسطة اعطاي نحوة وجود 

  آنها، واقع شود و اثري كاملاً وجودي بروز دهد. 
موطن حـد تـام؛ يعنـي،    ́ بدين ترتيب، حتيّ در فلسفه و با فرض وجودي شدن حد تام

́ يابد. زيـرا مـراد ملاّصـدرا از وجـود    م حد تام تحول نميظرف ذهن، به عنوان يكي از احكا
است كه چون حتيّ با انتقال به حوزة فلسـفه همچنـان انتزاعـي بـاقي مانـده      » نحوة وجود«

حقيقـت آنهـا را نشـان     ́است، از سنخ مفاهيم و قطعاً ذهني است. وقتي نحوة وجود اشـياء 
حفـظ كـرد، بلكـه بـا داشـتن مـاده و        را» فصل«و » جنس«توان مفاهيم دهد، نه فقط مي مي

رف تحليـلِ بيشـترِ      صورت مي توان حد تام را به ظرف خارج نيز بسـط داد و فراتـر از صـ
دهد و، در واقع، هنوز حقيقت اصـلي شـيء را نشـان نـداده     ماهيت كه حد منطقي به ما مي

چيستي اشـياء   است، بلكه فقط حقيقت را تجزيه كرده است، به حقيقت واقعي اشياء؛ يعني،
دهد كه اثر حد تام از نوع گذشته و بـه افـراد   توان پي برد. اين نشان ميدر ظرف خارج، مي

نوع رسيده است. از باب مثال، با ديدن ماهيتي مانند زيد در خارج، كه فرد نوع انسان است، 
ت آن بـه ظـر   ابتدا با ماده و صورت مواجه مي ́ ف ذهـن شويم و، سپس، با وارد كردن ماهيـ
  كنيم. جنس و فصل را از آنها انتزاع مي

كه، به طور كليّ، راه شـناخت تشـخصّ شـيء غيـر از راه شـناخت      معناست اين بدان 
پور، ماهيت آن است. حد راه شناخت ماهيت است و وجود راه شناخت تشخصّ (حشمت

درا با قول بـه رابطـة   ، مرحلة وجود: جلسة سوم). اما، ملاّصألشوّاهد الربّوبيه تدريس صوتي
كنـد و چـون   تشخصّ و ماهيت شيء را در يكـديگر ممـزوج مـي   ́ اتحّادي وجود و ماهيت

، حد حقيقت، از نظر او، ناظر به كلّ ماهيت نيست، بلكه فقط ناظر به جزء صورت آن است
كنندة صورت؛ يعني، نحوة وجـود شـيء،   كنندة اجزاي ماهيت بود، منعكستامي كه منعكس

شـود و حقيقـت   شود. به عقيدة ملاّصدرا، صورت است كه تمام حقيقت اشياء واقع مـي مي
) كـه بـه واسـطة صـورت     269: 4،ج1981شيرازي، اشياء، از نظر او، نحوة وجود آنهاست (

). در اين ميان، جنس كـه بـا    257: 4، ج1981شود (شيرازي، نوعي در هر شيئي آشكار مي
شـود و تكليـف مـاده در تركيـب     ملاً در صـورت فـاني مـي   يابـد، كـا  اعتبار ماده ظهور مي
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شود و ابهامي كه به لايي ماهيت، كه مركبّ از دو جزء ماده و صورت بود، روشن مي بشرط
  شود.چگونگي انحصار ماهيت در يك جزء يا حذف ماده مربوط است، برطرف مي

با تعريف حدي اشياء كه توان گفت كه تعبير جديد ملاّصدرا از حقيقت ، ميبدين ترتيب
بر حقيقت اشياء متمركز است و عبارت از شناخت اشياء از طريق تعريف حقيقت آنهاست، 
ت سـازگاري كامـل      ارتباط دارد و با يگانه قول ملاّصدرا دربارة حد در باب وجـود و ماهيـ

چون وجود حد ندارد و تشخصّ هرچيزي به وجود اسـت، بـراي هـيچ    «گويد: دارد. او مي
صي از آن جهت كه شخص و فرد خاصي است، حدي كه معرِّف شخصـيت او باشـد،   شخ

رسـد كـه    ). به نظر مي202ب: 1392(شيرازي، » نيست، بلكه شخص با اشارة معلوم است
در سخن مـذكورش، كـه بـه صـورت سـلبي      » فرد«و » تشخصّ«تأكيد ملاّصدرا بر دو واژة 

را براي هر آنچـه از وجـود و، بـه تبـع آن، از     دربارة حد بيان شده است، صرفاً حد منطقي 
كند، چرا كه تشخصّ و فرديت از احكام وجود مند است، سلب ميتشخصّ و فرديت بهره

هستند و حد از احكام ماهيت است و اين دو با يكديگر قابل جمع نيستند، ولي بـا معـرِّف   
كه مدعاي ما در اين مقاله  بودن صورت و قرار گرفتن صورت به عنوان معرِّف و حد اشياء،

́ تواند داشت. زيرا، تا اينجا، از آراي مذكور وي دريافتيم كه صـورت نيز هست، منافاتي نمي
توانـد  مقارن با تشخصّ و موجب فرديت است، مـي ́ نحوة وجود است و چون نحوة وجود

شخصـيت   حدي داشـته باشـند كـه معـرِّف     ́مراد ملاّصدرا را نشان دهد؛ يعني، افراد وجود
   شود.مي(تشخصّ) آنهاست و با اشاره به صورت آنها معلوم 

اين بدان معنا نيست كه حد تام همراه با تشخصّ و فرديت است؛ زيرا فرض ملازمـت  
امري ذهني است و تشخصّ و فرديت امـوري  ́ ميان آنها مستلزم تناقض است. چون حد تام

ي شوند، ولي جايگاه آنها همواره ذهن است و امر خارج́ اند. لذا، شايد آثار حد تام خارجي
ذهني با تشخصّ قابل جمع نيست. آنچه خارجي، جزئي و متشخّص اسـت، اثـر حـد تـام     
   تام كه عبـارت از صـورت حد است كه عبارت است از نماياندن تشخصّ شيء، ولي خود

آيد. لذا، حـد  ت ميحامل ماده است، امري ذهني و كليّ است، چرا كه با عمل انتزاع به دس
تواند با تشخصّ قابل جمع باشد و به حمل اولي با تشخصّ قابل تام فقط به حمل شايع مي

دهندة تشخصّ است، با ذهنـي بـودن حـد تـام     جمع نيست. از اين رو، اينكه حد تام نشان
  كند.      منافاتي ندارد و، لذا، با آن تناقض پيدا نمي

- گاه ملاّصدرا به ماهيت در فلسفه و تمسك وي به ماهيت بشرطدليل اين امر نيز تغيير ن
ت   لا است كه سبب مي شود كه تشخصّ و فرديت، به عنوان احكام وجود، منافاتي بـا ماهيـ
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صـورت بتوانـد معـرِّف    ́ نداشته باشند، بلكه به موجب تسريّ يافتن وجود به جزء صـورت 
  نيايد. شخص و فرد خاصي از وجود باشد و مشكلي پيش 
ديگر نيازي به ساختنِ تركيب جنسي و ́ بدين ترتيب، با تعبير جديد ملاّصدرا از حقيقت

فصلي براي شناخت اشياء نخواهد بود، بلكه با داشتن صورت هر شيئي مستقيماً به شناخت 
نحوة وجود آن ́ حقيقت آن، كه، در نزد ملاّصدرا، به موجب منحصر بودن حقيقت در وجود

  )، دست خواهيم يافت. 2: 5، ج 1981رازي، شيء است (شي
اما در تفسير وجودي از حد تام در فلسفة ملاّصدرا جايگاه ماهيت دربـارة حـد؛ يعنـي،    

 تام، همچنان محفوظ است. زيرا ملاّصدرا مفهوم صورت محلّ انتزاع واقع شدنش براي حد
ات   269: 4، ج 1981دهندة نحوة وجود اشياء است (شـيرازي،  را كه نشان )، منتـزع از ماهيـ

شود كه حد تام حتيّ با ) و اين سبب مي239الف: 1392،داند (شيرازيموجود در خارج مي
تقسير وجودي يافتنش از حوزة ذهن خارج نشود، بلكه فقط آثار و فوايدش از حوزة ذهـن  

وجود تر شوند. همچنين، او با تفسير صورت به نحوة وجود و نه خود فراتر روند و گسترده
كنـد كـه مـانع از انقـلاب     مرز عميقي ميان ظرف ذهن و ظرف خارج ترسيم مي́ دانستن آن

يايد و آن عبـارت اسـت از   شود. لذا، در همينجا يك اشكال مقدر پاسخ ميذاتيِ حد تام مي
  اينكه حد تام از اقسام تعريف است و تعريف دربارة ماهيت شيء است.

وجود شـيء، كـه عـين    ́ ر تفسير وجودي از حد تامحال، ممكن است اشكال شود كه د
تـوان  تواند به ظرف ذهن وارد شود؟ در پاسخ به اين اشكال ميخارجيت است، چگونه مي

از ظرف خارج بـه  ́ هاي تصوري، از جمله حد تام، كه با عمل انتزاعگفت كه در همة معلوم
و مجـردّ از آثـار خـارجي     يابـد شوند، همواره فقط ماهيت تعـريّ مـي  ظرف ذهن وارد مي

). به عبارت ديگر، مفهوم 272: 1، ج1389شود و نه عين مصداق خارجي آنها (شيرواني،  مي
دهد. دربـارة تفسـير   تواند به ذهن وارد شود؛ وگرنه، انقلابِ در ذات رخ ميآنهاست كه مي

ود، نحـوة  ش ـوجودي از حد تام نيز اثبات شد كه آنچه به عنوان حد تام بـه ذهـن وارد مـي   
وجود شيء است و نه خود وجود آن. پيداست كه چون نحوة وجود شيء با عمل انتزاع به 

توانـد بـه   رود و، لذا، مانند هر مفهوم ديگري ميبه شمار مي» مفهوم«آيد، از سنخ دست مي
ت اسـت،    ظرف ذهن وارد شود. همچنين، چون نحوة وجود شيء همان نحوة وجود ماهيـ

  شود.  در ماهيت شيء نيز حفظ مي داخل بودن حد تام
نـام دارد و از  » نحـوة وجـود اشـياء   «آشكار شدن حقيقت اشياء، كه در فلسفة ملاّصدرا 

زنـد، در  شود و تشخصّ و فرديت آنها را رقـم مـي  طريق صورت براي هر شيئي محققّ مي
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بخشي براي صورت است و اين امري است كـه ملاّصـدرا در   گروِ حصول ويژگي تشخصّ
گويد كه مراد از نحوة وجود بـودنِ فصـل   كند. او ميبحث از فصل حقيقي بدان تصريح مي

: 5، ج 1981بخشـد (شـيرازي،   حقيقي اين است كه فصل حقيقي به هر شيئي تشخصّ مي
نشاند (شيرازي، ). اين درحالي است كه او در فلسفه يكسره صورت را به جاي فصل مي95
شـيرازي،  دانـد ( ن نحوة وجود اشياء در عالم خارج مـي ) و شأن آن را مشخصّ كرد2: 5ج
شـود و، در نتيجـه، ظـرف    ). لذا، به عقيدة وي، وجود كاملاً در صورت ساري مي242: 2ج

  يابد.صورت، كه مبين حقيقت اشياء است، از ذهن به خارج تبدل مي
ز آن از وي اين عقيدة خود را در قالب انتظارش از فصل حقيقي، كه حاكي از وجه تماي

ت   فصل منطقي است، با اين مضمون بيان مي كند كه تشخصّ صفتي است كه ويژگـي كليّـ
سازد و جزئي برايش ظهور ندارد و به محض تعلقّ به شيئي آن را از حالت كليّت خارج مي

ت نگـه دارد؛ زيـرا      و متشخّص مي كند، نه اينكه مانند فصل منطقي، شـيء را در مرتبـة كليّـ
عين تشخصّ و، ́ ) و وجود182، 183ب: 1392ز وجود نيست (شيرازي، تشخصّ چيزي ج

شـود كـه ارتقـاء    ). از اينجا روشن مـي 3: 1363بالتبّع، جزئيت و خارجيت است (شيرازي، 
يافتن صورت يا فصل حقيقي به حيثيت تخصص و تشخصّ و، در يك كلام، نحوة وجـود  

  ست.ورت ايا حقيقت واقع شدن آن، ناشي از نفوذ وجود در ص
توان گفت كه كه ملاّصدرا، با با توجه به تأثير نظرگاه ملاّصدرا دربارة فصل بر حدتام، مي

اش، شـواهد روشـن و   تلقيّ و تعبيرِ متفاوت خود از فصل حقيقي اشياء در فضـاي فلسـفه  
اي براي نقصان حد تام منطقي به دست داده  و وجـوه نقصـان آن را نيـز نشـان داده     بسنده
. زيرا چگونه ممكن است كه مفهوم فصل در فلسفة ملاّصدرا تحـول يابـد، ولـي حـد     است

سازد، تحول نيابد؟! پيداست كه، به تبعِ  تحـول فصـل،   جزء أخص آن را مي́ تامي كه فصل
شود. لـذا،  سخن گفتن از تحول حد تام در فلسفة ملاّصدرا نه فقط ممكن، بلكه لازم نيز مي

هاي گريزناپذير نظرگاه ملاّصدرا دربارة فصـل حقيقـي يـا    حد تام از لازمهتفسير فلسفي از 
تفسير متفاوت او از صورت است و چون در فلسفة ملاّصدرا آنچه به نام حد تام در تعريف 

)، ضعف حد تـام  47: 1، ج1374گوييم، خالي از مسامحه نيست (مطهري، انسان و غيره مي
  شود.منطقي هويدا مي

تام ه به توضيحاتي كه در پي مي حدآوريم، بـا  منطقي دو اشكال در پي دارد كه، با توج
  شوند:حد تام فلسفي رفع مي
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ترين تعريف بودنِ حد تام هستند، حال آنكه دامنة حد تام . در قول مشهور مدعي كامل1
شناسي افراد و گيرد، بازاگرچه بازشناسي مصاديق انواع مختلف از يكديگر را دربرمي́ منطقي

 گيرد.مصاديق هر نوع را از يكديگر را دربرنمي
2   عي شوند كـه حـدتي در خارج تحققّ يابد تا قائلان به قول مشهور مدابتدا بايد ماهي .

  تام بيان آن ماهيت است.
  دليل برتري تفسير وجودي از حد تام بر تفسير منطقي آن (توضيح اشكال اول):

خـودش را در  ́ فلسفي از حد تام بر تفسير منطقي و ماهوي آنبرتري تفسير وجودي و 
كشف حقيقـت  ́ دهد. در قول مشهور عقيده بر اين است كه فايدة حد تامفوايدش نشان مي

داننـد (فـارابي،   حقيقت اشياء و قوام آنها را به ماهيت مـي  ́اشياء است، چرا كه قائلان به آن
ت اسـت    ) و ح63الف:  1404؛ابن سينا، 48: 1405 ات ماهيـ د تام نيز چون دربردارندة ذاتيـ

كنـد و، از ايـن   )، حقيقت و ماهيت شيء را بيان مـي 9: 1375سينا، ؛ ابن 38: 1408(فارابي، 
). اما، با حد تام، پس از برخورد بـا   74: 1، ج1374ترينِ تعريفات است (مطهري، رو، كامل

ذهن شناخت و از هم تميـز داد، در حـالي    توان آنها را در ظرفمصاديق هر نوعي فقط مي
شناخت ما از مصاديق يا افراد انواع يكسان خواهد شد، چرا كه، بـر اسـاس   ́ كه با اين ملاك

رسد كه حد تـام بـراي   قول مشهور، مصاديق هر نوعي ماهيت يكسان دارند. اما، به نظر مي
سـت كـه اگـر بخـواهيم     كند؛ زيرا جاي ايـن پرسـش ه  شناخت مصاديقِ انواع كفايت نمي

حقيقت افراد و مصاديق يك نوع را بشناسيم و آنها را نه از انواع ديگر، بلكه از يكديگر تميز 
(آل » بـا عـوارض مشخصّـه   «دهند كه دهيم، چه بايد كنيم؟ قائلان به قول مشهور پاسخ مي

ا  528و   825: 1375؛  بهمنيـار،  34ب: 1404سـينا،  ؛ ابن150: 1405ياسين،  ، چگونـه  ). امـ
توان از نشان دادنِ حقيقت مصاديق خارجي سخن گفت، در حالي كه مصاديق خـارجيِ   مي

هر نوعي فقط قائم به ماهيت نيستند، بلكه قائم به ماهيت متصّف به وجود هستند و اين در 
حالي است كه، بنا بر قول مشهور، وجود نيز از عوارض ماهيات است. پس، قائلان به قـول  

را از عوامل تشخصِّ مصاديق هر نوعي به شمار آورند، در » وجود«توانند مفهوم يمشهور نم
؛ 51،  52: 1405انـد (فـارابي،   حالي كه خودشان وجود را داراي خاصيت تشخصّ دانسـته 

). پيداست كه به شمار نياوردن وجود در زمـرة عـوارض مشخصّـه    59الف: 1404سينا، ابن
  عوارض مشخصّه و عرضَِ وجود خواهد بود. مستلزم ترجيح بلامرجح ميان 

  ضرورت و اهميت تفسير فلسفي از حد تام (توضيح اشكال دوم):
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مؤخَّر از ماهيت است و ماهيت نيز مؤخَّر از وجود است، حـد  ́ با پذيرفتن اينكه حد تام
قوام آنهـا   تام چگونه پديد تواند آمد؟ بنا بر قول مشهور، وجود از ذاتيات انواع نيست و در

ت نـوعي    اي در خـارج  تأثيري ندارد، ولي ذاتيات انواع، كه مقومات آنهايند، مادام كـه ماهيـ
توانند به دست آيند و مصداق يافتن ماهيات نوعي نيز به واسـطة وجـود   مصداق نيابد، نمي

است، ولو بر سبيل عروض. شايد بتوان بر اساس قول مشهور گفت كه وجود چون عارض 
توان به حقيقت رسـيد.  پذير است و، لذا، بدون وجود هم ميهيت است، از آن انفكاكبر ما

ماهيت من حيث هي «تواند صحيح باشد كه بتوان جنس و فصل را از اما اين قول وقتي مي
انتزاع كرد. حال، ممكن است كه قائلان به قول مشهور مدعي شوند كه بـراي سـاختن   » هي

كنيم تا آن ماهيت نوعي د را بر ماهيت نوعي موردنظرمان عارض ميهر حد تامي ابتدا وجو
مصداق يابد و بتوان جنس و فصل را از آن انتزاع كرد و پس از آنكه مفاهيم جنس و فصل 

كنيم و اشكالي هم از مصداق ماهيت نوعي برايمان حاصل شد، وجود را از ماهيت جدا مي
تـرين ضـعف چنـين فرضـي دوچنـدان كـردن       روشن رسد كهآيد. اما، به نظر ميپيش نمي

  صعوبت حد تام است.
اي شود كه چـون رابطـة تعريـف و حقيقـت رابطـه     در تفسير فلسفيِ حد تام آشكار مي

ناپذير است، به تعبير فلسفي حد تام نياز داريم. زيرا، طبق قاعدة حد تام در منطق، با انفكاك
ا، مگـر    داشتن مفاهيم جنس و فصلِ هر نوعي مي توان به تعريف تامي از آن نوع رسـيد. امـ

، 63الف: 1404سينا، شوند؟ (ابنمفاهيم جنس و فصل از ماده و صورت خارجي انتزاع نمي
). اين بدان معناست كه حـد تـام منطقـي نـاگزير بـه      119، 120: 5، ج 1981؛ شيرازي،  60

موجـب خـارجي بودنشـان بـا     است، چرا كه ماده و صورت خارجي به  خارج گره خورده
يابيم. اند كه ما اين رابطه را در مصاديق خارجيِ جواهر جسماني ميوجود عيني گره خورده

توان مدعي شد كه حد تام است كـه تمـام   لذا، بنا بر قول مشهور دربارة حد تام، چگونه مي
ود عينـي در  سازد، در حالي كه در چنين قولي سهم وج ـحقيقت و ذات اشياء را آشكار مي

تشكيل حقيقت اشياء ناديده گرفته شده يا مغفول مانده اسـت؟! اگـر بناسـت كـه حـد تـام       
ات،      واسطه اي براي شناخت حقيقت اشياء باشد، بايد عـلاوه بـر تصـوير كـردن ذات ماهيـ

دربردارندة مفهومي از وجود عينيِ ماهيات نيز باشد. از اين روست كه كه حد تام به موجب 
هاي تصـوري تفـاوت پيـدا    ه داشتن ادعاي نشان دادن حقيقت اشياء، با ديگر معلومبه همرا

كند. دربارة معلومِ تصوري حد تام نيز بايد گفت كه اگرچه در قول مشهور عقيده بر اين مي
ء است و، به عقيدة قائلان بدان، چـون وجـود   است كه حد تام فقط دربردارندة ذاتيات شي
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) جـزو حـد تـام قـرار      70: 1404؛ ابـن سـينا،   48: 1405ست (فـارابي،  عارض بر ماهيت ا
اي از ذاتيات ماهيات تام اكتفا كرد، بلكه بـه دسـت   توان فقط به وجود ذهنيگيرد، نمي نمي

ات بـه       ف بـودن ماهيـ دادن مفهومي از وجود عينيِ ماهيات كه عبارت از همان جنبـة متصـ
هاي تصوري، صرف انتقال ماهيت فاقـد آثـار از   معلوموجود باشد، نيز لازم است. در ديگر 

اي كه با حد تـام  كند، اما معلوم تصوريبراي شناخت كفايت مي́ ظرف اعيان به ظرف ذهن
تـرينِ  شود، چون بناست كه شناختي از حقيقت اشـياء بـه دسـت دهـد و كامـل     حاصل مي

نيِ حقيقت اشياء باشد و ايـن در  )، بايد صورت ذه47: 1، ج1374تعريفات باشد (مطهري، 
آيـد. لـذا، حـد تـام را     حالي است كه حقيقت اشياء بدون اتصافشان به وجـود پديـد نمـي   

  توان در دو مفهوم جنس و فصل خلاصه كرد. نمي
ه بـه   باري، به نظر مي رسد كه اينها نواقص قول مشهور دربارة حد تام هستند و، با توجـ

دهند، همة انتظارات ممكـن  امي كه در قول مشهور به دست ميتوان گفت كه حد تآنها، مي
  سازد. از حد تام را برآورده نمي

يابد اش كاملاً تحول ميبدين ترتيب، بر اساس اصالت وجود، حد تام از صورت مشاّيي
شود و با معرفِّ واقع شدن و، در نتيجه، از تعريف ماهيت متصّف به وجود ذهني خارج مي

د. لذا، در انديشة فلسفي ملاّصـدرا حـد تـام بـه     شوستي شيء وارد ظرف وجود ميبراي ه
نـه  » لبُس بعد از لبُس«موجب رابطة اتحّادي ماده و صورت و ورود صورتها به ماده به طور 

ت     فقط به صورت تحول مي ت  ́ يابد، بلكه به موجـب رابطـة اتحّـادي وجـود و ماهيـ حيثيـ
  پذيرد.نتيجه، از اصالت وجود تأثير مييابد و، در وجودي نيز مي

  
  حد تام  هاي تأثيرگذاري اصالت وجود بر . لازمه5

شـود كـه آيـا حـد تـامِّ      با ادعاي تأثيرپذيري حد تام از اصالت وجود اين اشكال مطرح مي
تواند فايدة حد تام منطقي را افاده كند يا نسـبت بـه حـد تـام     فلسفي در فلسفة ملاّصدرا مي

منطقي نقصان دارد؟ پاسخ اين است كه حد تام فلسفي نه فقط نسبت بـه حـد تـام منطقـي     
́ اش از اصالت وجود و راه يافتنش به دايرة وجـود نقصان ندارد، بلكه به موجب تأثيرپذيري

  هاي زير را در پي دارد:لازمه
بدين صورت كـه حـد   شود؛ ميتر از حد تام منطقي بسيار وسيع́ دامنة فايدة حد تام 1.5

شناساند و صرفاً تحليل خود تر ميدر منطق فقط ماهيت شيء را در همان ظرف ذهن مفصل
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تر است، در حالي كه در فلسفه ماهيت را از وجه منطقـي آن فراتـر   ماهيت به اجزاي جزئي
  دهد.برد و نحوة وجود ماهيت در ظرف خارج را نيز نشان ميمي

با تأثيرپـذيري از اصـالت    رود وفلسفة ملاّصدرا از منطق فراتر ميمرتبة حد تام در  2.5
كند، در حالي كه حد تام منطقي فقط مي فرديت هر شيء را در ظرف خارج منعكس́ وجود

تر از ماهيت متصّف به وجود ذهني است و اجزاي آن با اتصّـال بـه   تر و مفصلبياني جزئي
  شناسانند.ي كليّ است، در ظرف ذهن مييكديگر فقط نوع يك شيء را، كه امر

  شود.اش به مفاهيم جنس و فصل وابسته نميحد تام در بيان فلسفي 3.5
رود و افراد يـك  اش از مرتبة نوع فراتر ميبخشيحد تام به واسطة ويژگي تشخصّ 4.5

  شناساند. نوع را در ظرف خارج مي
 اي جـز تحليـلِ بيشـتر دربـارة    فايـده  حد تام اگر به معلوم تصوري محدود باشـد،  5.5

ماهيات نخواهد داشت. اما، با در نظر گرفتن خاصيتهاي فلسفة ملاّصدرا بايد گفـت كـه در   
فلسفة ملاّصدرا نه فقط معلوم تصوري از بين نرفته، بلكه همچنان محفـوظ مانـده اسـت و    

معلـوم خـارجي بـراي مـا      فقط نحوة رسيدن به آن تغيير يافته است، به اين معنا كه به تبـعِ 
توان توان داشت، ديگر نميتوان گفت كه چون معلوم تصوري نميشود. لذا، نميحاصل مي

حد تام داشت. معلوم تصوريِ ما همان جنس و فصل منطقي اند كه از ماده و صورت قابل 
ي انتزاع اند. حتيّ بدون فرضِ جنس و فصل، صورت كه در متن اصلي روشن شد، پاية اصل

تواند معلوم تصوري در ما ايجاد كند، چرا كه نحوة وجود حد تام را تشكيل داده است و مي
شـود و فايـدة   دهد. اين نحوة وجود با انتزاع براي ذهن حاصـل مـي  شيء را به ما نشان مي

چنين تعريفي عبارت است از به دست دادن چيستي هر شيئي در ظرف واقع، كه ديگـر بـا   
مع نيست، و نه اكتفا به تحليلِ بيشتر دربارة اشياء در ظـرف ذهـن بـه دو    همة اشياء قابل ج

تشـخيص  ́ شود. فايدة حد تام فلسـفي ناميده مي» تعريف«جزء جنس و فصل، كه اصطلاحاً 
انجامد، نـه تعريـف   واقعيت اشياء در ظرف واقع است كه، به طريق أولي، به تعريف هم مي

كند و نه تمييز كه نهايتاً تمييز بين چند نوع را افاده مي حقيقت و ماهيت اشياء در ظرف ذهن
بين تك تك افراد يك نوع و، سپس، تمييز بين افراد آن نوع از افراد انـواع ديگـر را. ايجـاد    

تـوان در  معلوم تصوري فقط يكي از فوايد حد تام است و با دقتّ در معناي حـد تـام مـي   
  حد تام نيز دست يافت، بدون آنكه تناقضي پيش آيد.فلسفة ملاّصدرا به فوايد ديگري از 
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يابـد و  گونـه گسـترش مـي   توان گفت كه حد در فلسفة ملاّصدرا ايـن ترتيب، مي بدين
هاي پذيرش ماهيت در انديشة او و تأثير آراي ابتكـاري  گسترش آن، در واقع، يكي از لازمه

ورود صورتها به ماده به طور «، »تركيب اتحّادي ماده و صورت«، »اصالت وجود«وي؛ يعني، 
  لا است.، بر ماهيت بشرط»تركيب اتحّادي وجود و ماهيت«و » "لبُس بعد از لبُس"

  
 گيري . نتيجه6

شـويم، خـواه نـاخواه    وقتي مدعيِ تأثيرپذيري حد از اصالت وجود در انديشة ملاّصدرا مـي 
ت اسـت، در درجـة     ́ گيرد و چـون حـد  بحثمان صورتي فلسفي به خود مي انعكـاسِ ماهيـ

نخست، بايد جايگاه ماهيت در فلسفة ملاّصدرا و نسبت آن با اصالت وجود روشن شود. در 
با اعتباري ديگر؛ يعني، با تركيـب مـاده و   ́ فلسفة ملاّصدرا ابتدا، به تبعيت از مشاّييان، ماهيت

ا در ادام ـ  صورت، به عنوان ماهيت تـام پذيرفتـه مـي    ه ورود دو رأي اختصاصـي  شـود، امـ
توارد صورتها بـر مـاده بـه طـور     «و » قول به رابطة اتحّادي ماده و صورت«ملاّصدرا؛ يعني، 

ت بـه جـزء       »"لبُس بعد از لبُس" ت از كـلّ ماهيـ ت ماهيـ ، به تغيير معناي حقيقت و تماميـ
حـادي  رابطـة اتّ «انجامد. سپس، به موجب رأي اختصاصي ديگـر او؛ يعنـي،   صورت آن مي
، كه از توابع مبحث اصالت وجود است، احكام وجود، از جملـه حقيقـت،   »وجود و ماهيت

تشخصّ، تخصص و فرديت، به ماهيتي كه اكنون فقط با يـك جـزء ظهـور يافتـه، تسـريّ      
يابد. با توجه به اينكه در انديشـة فلسـفي   كليّ تغيير مييابد و، در نتيجه، مسير حد تام به مي

ت بـه جـزء صـورت تقليـل مـي       ملاّصدرا  يابـد و ويژگـي   تمام حقيقت شيء از كـلّ ماهيـ
خورد، صورت از در قالب تشخصّ براي آن رقم مي» وجود«به واسطة ́ ساز بودن آن حقيقت

يابد. از اين رو، تأثير اصالت وجود بر حـد تـام   حيثيتي ماهوي به حيثيتي وجودي تحول مي
تنهايي حدساز و صدرا صورت شيء قابليت اين را دارد كه بهدهد كه در فلسفة ملاّنشان مي
  كنندة حقيقت واقع شود.منعكس

حد تام  با وجود اين، امكانِ تفسير وجودي از فصل بدين معنا نيست كه حيثيت منطقي
توان هم از حيث منطقـي و هـم از حيـث    موضوع حد تام ميباطل شود، بلكه اتفاقاً دربارة 

است، ولي از حيث فلسفي » معقول ثاني منطقي«د. از حيث منطقي، حد تام فلسفي بحث كر
نحـوة  «است. شايد به حيثيت فلسفي حد تام اين اشكال وارد شود كه » معقول ثاني فلسفي«

تام، چون از سـنخ  از معقولات ثاني فلسفي است، حال آنكه، طبق قول مشهور، حد » وجود
يابـد. بـه ايـن اشـكال     ت بحث شدن در منطـق را مـي  معقولات ثاني منطقي است، صلاحي
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ت و صـحت    مي توان چنين پاسخ داد كه صرف مشهور بودن قولي متضمن و مستلزم حجيـ
رسد كه رأي قائلان به قول مشهور در منحصر كردن حد تـام  آن قول نيست. لذا، به نظر مي

شان دربارة فصل، كه چـون  به معقول ثاني منطقي حاكي از نقصان قولشان است، همانند قول
فصـل  «تواند بـه  گاه نميمتضمن تكيه بر حيثيت معقول ثاني منطقي دربارة فصل است، هيچ

منجر شود. از همين روست كه ملاّصدرا با خروج از محدودة معقول ثـاني منطقـي   » حقيقي
دربارة فصل توانست تعبير و تفسير جديدي از فصل حقيقي بـه دسـت دهـد. لـذا، تحـول      

نه فقط بـا اشـكالي مواجـه    » معقول ثاني فلسفي«به » معقول ثاني منطقي«يثيت حد تام از ح
تر خواهد ساخت و نقصان قـول  نخواهد بود، بلكه دامنة آثار و فوايد حد تام را نيز گسترده

مشهور دربارة حد تام؛ يعني، ناديده گرفتن جنبة وجودي ماهيات در انعكاسِ حقيقت اشياء، 
  ترينِ تعاريف بودن شود.خواهد كرد تا بتواند شايستة كاملرا رفع 
  
  ها نوشت پي

داند و حقيقت هر شيء را وجود مخصـوص  ساز نمي. به استثناي فارابي كه ماهيت را امر حقيقت1
  ).218: 1405ياسين، داند (آلآن مي

همـة  ́ »از لُـبس لبُس بعد «. به موجب حركت جوهري، با تغييرات لحظه به لحظة صورت به طور 2
شوند و وجود رابطة اتحّادي ميان مـاده و صـورت بـا    صورتهاي پيش از صورت آخر بالقوه مي

زند. به بيان ديگـر، تـا   تحققّ صورت آخر را رقم مي ́»لبُس بعد از لبُس«نشان دادن خود به طور 
ر نهايـت،  تواند در صـورت بعـدي محفـوظ بمانـد و، د    رابطه اتحّادي نباشد، صورت قبلي نمي

بـودنِ  » لبُس بعـد از لُـبس  «ساز است، پديد آورد؛ زيرا دليل اينكه در صورت آخر را كه حقيقت
شود، چيـزي جـز   كند و فاني ميورود صورتها بر ماده صورت قبلي در صورت بعدي  نفوذ مي

رابطة اتحّادي ماده و صورت نيست كه، طبق آن، ماده مسـتهلك در صـورت اسـت و در رابطـة     
ذكور نيز صورت قبلي در حكم ماده و قوة صورت بعدي است. ملاّصدرا خود معتقد است كـه  م

رابطة اتحّادي ماده و صورت موجب زوال صورتهاي عناصر نيست؛ زيرا اتحّاد صورت مركبّ با 
اش مانع وجود صورت ديگري در آن ماده نيست، بلكه اتحّاد صورت با ماده مستلزم اتحّـاد  ماده
  ).132ب: 1392اند (شيرازي، ا همة صورتهايي است كه در آن ماده بودهآن ب

دانند، اين بـدان معنـا نيسـت كـه، در نظـر آنـان،       ساز مي. اگرچه مشاّييان صورت را جزء حقيقت3
كلّ حقيقت باشد، بلكه آنان كلّ حقيقت را همچنان مركبّ از دو جـزء مـاده و صـورت    ́ صورت

كند كه ملازم با نقص، فقدان و بطلان ان، حيثيت قوه را جزء ماده تأمين ميدانند كه، در اين ميمي
كند كه ملازم با كمال، وجـدان و حقيقـت اسـت.     است و حيثيت فعل را جزء صورت تأمين مي
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ملاّصدرا نيز با اينكه به اين دو جزء قائل است، به موجب رأيي متفاوت با رأي مشّـاييان؛ يعنـي،   
شود شود كه جزء ماده در جزء صورت فاني مياتحّادي ماده و صورت، معتقد مي قول به تركيب

  شود.خلاصه مي» صورت«و، در پي آن، كلّ حقيقت و ماهيت فقط دريك جزء به نام 
  

  نامه كتاب
افـزار  الكتـب، نـرم   ، چـاپ اول، بيـروت: عـالم   ألفارابي في حدوده و رسومه.)، ق1405ياسين، جعفر (آل

 كتابخانة حكمت اسلامي.
افزار كتابخانـة  ، چاپ اول، قم: نشر البلاغه، نرم، ألإشارات و التنّبيهات)1375سينا، حسين ابن عبداالله (ابن

 حكمت اسلامي.
، تصحيح و تحقيق: سـعيد زايـد و الأب قنـواتي،    الهيات شفاق. الف)، 1404( سينا، حسين ابن عبداهللابن

 افزار كتابخانة حكمت اسلامي.، نرماالله المرعشيهيآ همكتبقم: مقدمه: ابراهيم مدكور، 
افـزار كتابخانـة   ، نـرم هالمصـري  أهالهي ـچـاپ دوم، قـاهره:   ، ألحـدود )، 1989( سينا، حسين ابن عبداهللابن

 اسلامي  حكمت
، المرعشـي االله هي ـآ همكتب ـقـم:   تحقيق: سعيد زايد، ،منطق شفاق. ب)، 1404( سينا، حسين ابن عبداهللابن

 افزار كتابخانة حكمت اسلامي. نرم
ــدين اديــب ســلطاني، چــاپ اول، تهــران: مؤسســة  ، ترجمــة ميرشــمسارُگــانون)، 1378ارســطو ( ال

 نگاه.  انتشارات
الـدين شـرف خراسـاني، چـاپ اول، تهـران:      ، ترجمـة شـرف  )(مابعدالطبّيعهمتافيزيـك  )، 1366( ارسطو

 گفتار.  نشر
، چـاپ دوم، تهـران: انتشـارات    لتحّصيلا)، تصحيح و تعليق مرتضي مطهري، 1375بهمنيار، مرزبان ابن (

 دانشگاه تهران.
 Sokhânhā.ir .، سايت ألشوّاهد الربّوبيه تدريس صوتيپور، محمدحسين، حشمت

ايش و تنظيم: ، شرح: سيد رضي شيرازي، وير1، ج هاي شرح منظومهدرس)، 1392سبزواري، ملاّهادي (
 فاطمة فنا، چاپ سوم، تهران: انتشارات حكمت.

الدين شـيرازي بـه   قطب شرح( الإشراق هحكمتعليقه بر )، 1388شيرازي، صدرالدين محمد ابن ابراهيم (
، تصحيح و تحقيق: سيد محمد موسوي، مقدمه: سيد حسين نصـر،  1انضمام تعليقات ملاّصدرا)، ج 

 ارات حكمت.چاپ اول، تهران: انتش
، بيـروت: دار  الأربعـه  هالمتعاليه في الأسفار العقلي مهلحكأ)، 1981( شيرازي، صدرالدين محمد ابن ابراهيم

 جلد، نسخة الكترونيكي، سايت مركز تحريرات كامپيوتري قائمية اصفهان. 9إحياء الترّاث العربي، 
، تحقيـق و مقدمـة   ألرسّالتان في التصّـور و التصّـديق  ق.) ، 1425( شيرازي، صدرالدين محمد ابن ابراهيم

 .هالكتب العلمي دارمهدي شريعتي، چاپ اول، بيروت: 



 69   درانديشة فلسفي ملاّصدرا »حد تام«تأثير اصالت وجود بر 

، تصـحيح و  2، ج الإشـراق  هحكمشرح و تعليقه بر ، ج) 1392(شيرازي، صدرالدين محمد ابن ابراهيم 
د خامنـه    تهـران: انتشـارات بنيـاد    اي، چـاپ اول،  تحقيق: حسين ضيائي تربتي، زير نظر سـيد محمـ

 صدرا.  حكمت
، ترجمه و تفسير: لشوّاهد الربّوبيه في المناهج السلوكيهأ)، ب 1392( شيرازي، صدرالدين محمد ابن ابراهيم

 جواد مصلح، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سروش.
 ـأ الف)، 1392( شيرازي، صدرالدين محمد ابن ابراهيم  ـواهد الرّلشّ ـفـي المنـا   هبوبي  هج السمـه،  هلوكيمقد ،

 قم: مؤسسة بوستان كتاب. الدين آشتياني، چاپ هفتم،تصحيح و تعليق: سيد جلال
(منطق نوين مشتمل  هفي الفنون المنطقي همعات المشرقيللّأ)، 1362( شيرازي، صدرالدين محمد ابن ابراهيم

الديني، تهران: مؤسسـة  هعبدالمحسن مشكو، ترجمه و شرح: )هالمنطقي في الفنون همعات المشرقيللّأ بر
 مطبوعاتي نصر.

، به اهتمام هـانري كـربن، چـاپ دوم، تهـران:     ألمشاعر)، 1363( شيرازي، صدرالدين محمد ابن ابراهيم
 انتشارات كتابخانة طهوري.

  ، چاپ شانزدهم، قم: انتشارات دارالعلم.1، ج بدايه الحكمهترجمه و شرح )، 1389شيرواني، علي (
، ويرايش دوم، چاپ 1، ج هالحكم هنهاي ترجمه و شرح)، 1389( شيرازي، صدرالدين محمد ابن ابراهيم

 پنجم، قم: انتشارات دارالفكر. 
، تحقيـق و مقدمـة محسـن مهـدي، چـاپ دوم،      في المنطق هلألفاظ المستعملأ.)، ق1404فارابي، ابونصر (

 كتابخانة حكمت اسلامي.تهران: انتشارات دانشگاه  الزهّراء، نرم افزار 
ياسين، چاپ دوم، قم: انتشارات ، تحقيق: شيخ محمدحسن آلالحكمفصوص ق.)، 1405(فارابي، ابونصر 
 افزار كتابخانة حكمت اسلامي.بيدار، نرم
 همكتب، قم: 1پژوه، چاپ اول، ج ، تحقيق و مقدمة محمدتقي دانشألمنطقياتق.)، 1408( فارابي، ابونصر

 ،   نرم افزار كتابخانة حكمت اسلامي. المرعشي االلههيآ
 .1374، تهران: انتشارات صدرا، 1، چاپ اول، ج كليّات علوم اسلامي ،مطهري، مرتضي

 .1381، تهران: انتشارات صدرا، 5، چاپ ششم، ج مجموعة آثار ، مطهري
  تشارات دارالفكر.، ترجمة محسن غرويان، چاپ چهارم، قم: انألمنطق)، 1392مظفرّ، محمدرضا (


